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  چکیده

بخـشی از سـرزمین ایـران بـه حـساب      ي جنوبی دریاي خزر است و    ، امروزه ، نام استانی در کرانه       مازندران

نیـز یـاد شـده       ... هاي دیگري چـون طبرسـتان ، پدشـخوارگر و    ي و تاریخی با نام مازندران در متون اساطیر    .آید  می

 غـرب   دارند ؛ بعـضی ، آن را سـرزمینی در   ي این مکان جغرافیایی   هاي مختلفی درباره  اهگران ، دیدگ  پژوهش. است  

ی دریـاي خـزر    جنـوب هـاي کرانـه   آن را در؛ و برخی) هندوستان( آن را در شرق دانند ، بعضی می) شامات و یمن  (

ي دیـو   واژهلـوي کـه بـه همـراه     ، نام مازن یا مازندر را در متون اوسـتایی و په  آنان نیز ازکنند و گروهی    جستجو می 

  . دانند  سرزمینی نمینامآن را اساساً و  آمده ، صفتی براي دیوان دانسته اند

ا    را از سده ي پنجم و ششم هجري میبعضی از پژوهشگران ، زمان اطلاق نام مازندران به طبرستان      داننـد امـ

  .ندران آمده است هاي تاریخی قبل از این زمان ، نیز ، نام مازدر بعضی از کتاب

ي مازنـدران و مـسائل مربـوط بـه آن ، اخـتلاف دیـدگاه زیـادي در میـان                بینـیم ، دربـاره    گونه که مـی   همان

هاي کهـن  هاي گوناگونی که در متننامه ، کوششی است براي روشن شدن جنبه    این پایان . پژوهشگران وجود دارد    

   .ي مازندران آمده است درباره

هـاي پژوهـشگران مختلـف و    ه به طور مختصر ، از دیدگاهتی در مورد پایان نامه آمده ک  کلیّادر فصل اول ،     

  . اهداف این پایان نامه سخن رفته است 

 و شـاهنامه کـه از   هاي اوستایی ، پهلوي ، فارسی و عربی تا زمان شاهنامه    هایی از متن  در فصل دوم ، قسمت    

  . شود نقل میته ، هاي مشابه و مربوط به آن سخن رفمازندران و نام

 هـا در فـصل سـوم ،    ن بودنـد ؛ کـه بـه طـور مختـصر از آن     اقوام مختلفی در طول تاریخ ، در مازندران سـاک      

چنـین در شـاهنامه از دیـوان مـزن و      پیش از اسلام و هـم هاي متن قدیم ، به ویژه در     هايندر مت . صحبت شده است    

ول پایـان نامـه    کـه در ط ـ هـاي گونـاگونی داشـته انـد     ، دیدگاهه پژوهشگران در مورد آنان  مزندر سخن رفته است ک    

هاي مهم مازندران نیز یاد شده است که در فصل سوم توضـیحاتی در مـورد ایـن    ها ، از شهر ندر مت . شود  آورده می 
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 در  این پایان نامه ، به تحلیل متون پیش و پس از اسلام تا زمـان شـاهنامه کـه       در فصل چهارم  .  نیز آمده است     هاشهر

  .هاي پیشین است  و فصل پنجم به نتیجه گیري اختصاص دارد که برآیند بحث.فصل دوم آمده ، پرداخته می شود 
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  :تعریف مسأله. 1-1
 هـاي  ندر مـت »  مازنـدران  «.ز اسلام و پس از اسلام آمده اسـت       ش ا ی کهنِ پ  هاي  ندرمت» مازندران«نام

 ـهم ،پرسـت هـستند و پادشـاهان       وان جـادو و دروغ    یشود که ساکنان آن، د     نی گفته می  یکهن، به سرزم   شه ی

نظـر چنـدانی در     مازندران باستانی کجاست، اتفّاق کهمورد این در  . ندآرزوي پیروزي و چیرگی بر آنان را دار       

قـا و   یشـرقی سـواحل افر     جنـوب  شـامات، مـصر،   من،  یخزر،   ايیجنوب در . شود  نمی دیدهمیان پژوهشگران   

 مازنـدران باسـتانی    واقعـی ايیتواند جغراف ن پژوهشگران، مییهایی است که به ظنّ ا هندوستان، از جمله مکان  

مازندران که در اوستا مازنه خوانـده شـده          «:گوید یکزازي م  الدین جلال میر ، ي این پژوهشگران   ز جمله  ا .باشد

فیاي کهن، طبرستان نیز ست، سرزمینی است که در جغرا ا   ام سرزمین دیوان مازنی سخن رفته     است و از آن با ن     

 ـ یـزدان طیـار   چنـین،    هـم ) 343: 1384،  2کـزازي، ج  (» .است  نام داشته  » تـاریخ مازنـدران   « در کتـاب   اهپن

 ـ     یي   هاي هـزاره    ن سده ها در حدود نخستی     آریایی«:سدینو می  ـ      یکـم پـیش از م اه تـا   یلاد، از شـمال دریـاي س

منطقه، بـا      ایران به ظاهر در دو     وي به داخل فلات   ر آنان هنگام پیش  . یران گسترده شدند  ا میانه، از جمله   آسیاي

ها براي برتري و تفـوق   ي آمده در اوستا، آریایی  و نقطه بنابر اشاره   این د  در. رو شدند  شدیدترین مقاومت روبه  

 این دو منطقه به خـاطر دارا بـودن تـشکیلات            .شدند می به ایزدان خود متوسل     ) ورنَ و مازن  (  مردمان بر این 

ظیمـی در  تر از آن دو ، موقعیت با اهمیت سوق الجیشی ، سـد ع اجتماعی سازمان یافته ، تجارب جنگی و مهم     

با مردم شـمال    ها  رسد ، در آغاز ، اختلاف میان آریایی       به نظرمی . ها ایجاد کردند  ي آریایی برابر هجوم فزاینده  

پنـاه،   یـزدان (» .ي ارضی و نژادي بود که بعد ، منجر به جنگ اعتقـادي شـد  شرقی ایران بر سر مسأله   و شمال 

نامند و مازنـدران  ین جنوب دریاي خزر را طبرستان میزمنویسان و محققان ، سراما بعضی از تاریخ  ) 27: 1385

ترین منبع عهد اسلامی موجود که تعریف مازنـدران مغـرب     ؛ قدیمی کنند  مغرب و یا مشرق جستجو می     را در   

هفـت  ( در این مقدمه ، در ذکر هفت کشور . ي ابومنصوري است  ي شاهنامه خورد ، مقدمه  در آن به چشم می    

            آمدن را باختر خواندند و فروشدن را خاور خواندنـد ، و شـام و یمـن را                  آفتاب بر « :است  چنین آمده   ) اقلیم  

 و شهر از روذ آموي است تا روذ مـصر  خواندند و عراق و کوهستان را شورستان خواندند و ایران         » مازندران« 
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 و. وارتر است به هـر هنـري        بزرگ شهرز این هفت کشور ، ایران     اند ؛ و ا   هاي دیگر ، پیرامون اوي    این کشور 

که از سوي چپ  ، هندوان دارند و آنکه از سوي راست اوستي باختر است ، چینیان دارند و آنکه از سو  آن

تر ، بربریان دارند و از چپ روم ، خاوریـان   راست ازکه؛ و آناوست ، ترکان دارند ؛ و دیگر خزریان دارند        

 که ایرانگر همه ایران زمین است از بهر آنواین دیاست  »مازندران « یند از رانیان دارند ؛ و مصر گو     دو مازن 

  )163 – 162 : 1375کریمان ،  ( » . بیشتر این است که یاذ کردیم ،

که مازندران به حـد     ومازندران محدث است به حکم آن      «:گوید   می  » تاریخ طبرستان  «اسفندیار در  ابن

که موز ، نام کوهی است از حد گیلان کشیده تـا         ون گفتند ، به سبب آن     این ولایت را موزاندر   . مغرب است   

ابـن  . ( درون کوه موز اسـت      چنین تا به جاجرم یعنی این ولایت ،         به لار و قصران که موز کوه گویند ، هم         

اسم مازندران محدث اسـت ؛ زیراکـه مازنـدران در زمـین             « :نویسد   مرعشی می  ) 56 :1366 ،   1اسفندیار ، ج  

بـه تجدیـد ، مازنـدران    خواندند و ي تمیشه هم میي نارون و بیشهرب است و در اصل ، موسوم بود به بیشه      مغ

چنـین تـا بـه     که ماز ، نام کوهی است از گیلان کشیده است تا به لار و قصران و هم                به سبب آن  گفتند ؛   می

این مازندران کـه     «: گوید  می  »احیاء الملوك « حسین سیستانی در    ملک  )21 : 1363مرعشی ،    ( ».جاجرم  

اي است در بلاد شام ؛ زیرا که این مازندران که در طبرستان         ناحیه  ، مشهور شده ، نه این است ، بلکه مازندران        

  ) 27 :1344سیستانی ، (  ».واقع است ، مکان فریدون و منوچهر است 

ي ي شـاهنامه  ، مقدمـه از جملـه ، هـاي پیـشینیان   علیقلی محمودي بختیاري با ارائـه دلایلـی از نوشـته    

یمـن را  سـرزمین    ،ین الاخبـار ، غرراخبـارملوك فـرس ثعـالبی     ابومنصوري ، مجمل التواریخ و القصص ، ز       

   )20-1 : 1351محمودي بختیاري ، . ( داند ها می زندگی مازندران باستانی و محلمازندر

د نظر فردوسی را جایی در هندوستان و چین     ن مور اصادق کیا با آوردن دلایل متنی از شاهنامه ، مازندر         

 دینکـرد   هایی از  بخش ي ابومنصوري ، اشعاري از ناصرخسرو و مسعود سعد و         چنین به دیباچه  وي هم داند ؛   می

آن ، مازندران ي ي ابومنصوري از آن جهت است که نویسنده   علّت استناد او به دیباچه    . کند  اشاره و استناد می   

توصیفاتی نیز که در اشعار ناصرخسرو و مسعود  چنین به باور او ، هم.دانسته است  تان می را جایی به جز طبرس    
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جا که سخن از لشکرکـشی فریـدون   دینکرد ، آن در  . کند   با سرزمین مشرق تطبیق می     سعد از مازندران آمده   

هـا  فریدون و مازندرانی  زیرا که   یابیم ؛   هاي آن می  به مازندران است ، آن سرزمین را در هندوستان یا نزدیکی          

گوید که این دشت در کابلـستان        می  هم ي بندهش رسند و نویسنده  به هم می  ) پیشانسیه( در دشت پیشانیکس    

جایگاه مازنـدران را    اي از هفتن یشت بزرگ ،       جلیل ضیاءپور با آوردن افسانه     )28 -1 : 1357کیا ،   ( . است  

 آیـه » خرا «  به نام در هفتن یشت بزرگ براي جانوري       « : د  نویسداند ؛ وي می   غربی هندوستان می  در شمال 

  :اي چنین هست

  .فرستیم دینان درود میبه منش پاك و به روان پاك

  .فرستیم درود می، به خراي پاك که در وسط دریاي فراخکرت ایستاده است 

  .فرستیم درود می، به دریاي فراخکرت 

 دو  پـوزه و نهسه پا را شش چشم و   ستایی ، این جانور پاك      بر حسب شرح او   « : است  داوود نوشته ورپ

. اي بزرگ است که مملکت مازندران را فرا توانـد گرفـت             گوشش به اندازه  .  یک شاخ زرین است      گوش و 

هاي خویش بجنباند ، اقیانوس به جوش و خروش افتد و          که این جانور ، سر در اقیانوس فرو برد و گوش          وقتی

  ». و توضیحات دیگر ... پدید آید  »گناود « واحل کوه لرزه و اضطراب در س

در فـصل   . ي اجماع محققان ، فراخکرت ، همان اقیانوس هند دانسته شـده اسـت               دانیم که به عقیده   می

  .» ...دریاي فراخکرد در کنار البرز پدید آمد ، ) جنوب( = در سوي نیمروز ... « : سیزده بندهشن آمده است 

هـاي  بـه کـوه  ) از جنوب به شمال    (  که البرز اصلی ، کوهی است که در امتداد سند            دانیمچنین می هم

که بین سـواحل غربـی هندوسـتان و سـواحل         (  در دریاي فراخکرت     » خرا    «پس ، جانور  . پیوندد  پامیر می 

  . سکونت دارد )عربستان ، و شرق افریقا واقع است جنوبی ایران و 

  را  که مملکت مازندران   استوگوشش چنان بزرگ     ایستاده باشد ،     حال اگر این جانور ، در فراخکرت      

بـر یکـی از ایـن چنـد سـاحل دریـاي              )لابد قیاس به نزدیـک      ( زندران باید بر مبناي قیاس      پوشاند ، ما  می

  .ها را که مازندران باشد ، بپوشاند  گوش این جانور ، یکی از ساحلفراخکرت واقع باشد تا
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یمن و مصر و مغـرب  و سـواحل افریقـاي     در جنوب دریاي خزر و شامات و        تمیشه یا مازندران واقع     

حل  سـوا .شرقی ، به سبب دور بودن از سواحل دریاي فراخکرت ، مناسب قیـاس بـه نزدیـک نیـست       جنوب

کـه  ( غربی هندوستان که چسبیده به ایران ، و افتاده در کنار فراخکرت است براي قیاس بـه نزدیـک                    شمال

    )365 – 362 : 1357ضیاءپور ،  ( ».کند نظر را جلب می) جا را بپوشاند نگوش جانور خرا آ

 دو مازنـدران  به روزگار باستان و به عهد فردوسـی ،   « : به دو مازندران معتقد است      اما حسین کریمان    

 در عربـستان معـروف بـوده اسـت کـه       ، در مغرب ایران ،در شمال هند و دیگري    ،  در مشرق ایران    ،  یکی  

هـاي  و شواهدي را از کتـاب  )162 : 1375 کریمان ،    ( » .، این دو محل هستند      ندران مذکور در شاهنامه     ماز

به عنوان نمونه ، داستان رفتن کیکاووس بـه مازنـدران و   آورد ؛ تاریخی و شاهنامه براي اثبات ادعاي خود می  

ز در پادشاهی کیخسرو و داستان بیـژن و       مواردي را نی  . داند  جنگیدن با دیوان را با ذکر دلایل ، در مغرب می          

چنین در کنار هم قرار گرفتن نـام مازنـدران بـا سگـسار و               هم. کند  منیژه در اثبات مازندران مشرق ذکر می      

مازنـدران واقـع در   « :گوید  و می   )233 – 171 : همان. ( داند  گرگسار را دلیل بر وجود مازندران مشرق می       

و  »ي تمیشه بیشه« و » ي نارون بیشه« هاي اهنامه یاد نشده بلکه این محل به نام       شمال تهران ، بدین نام در ش      

شهري از شهرهاي طبرستان به در شاهنامه ، نام مازندران با نام  . در آن کتاب ذکر گردیده است    » طبرستان  « 

  )162 : همان(  » .روي ، با هم نیامده است  شهر را به مازندران برساند ، به هیچ که وابستگی آنصورتی

 ، ي ششم و هفتم هجري به بعد       نام مازندران به طبرستان از سده      که اطلاق  بعضی از پژوهشگران معتقدند   

ي مازندران و تاریخ پیـدایش و دگرگـونی آن بـه     ي واژه ریشه«:نویسد  اسماعیل مهجوري می  . باب شده است    

 ـ   ي هفتم هجري و    از آغاز سده  ي معناي این نام که ظاهراً         درباره درستی دانسته نیست و    تـاز    و  تروزگـار تاخ

» .شـود  مـی    یافتههاي گوناگونی    شده و تاکنون نیز پایدار است، رأي       »طبرستان«تر کهننشین نام   مغولان جاي 

به  اطلاق مازندران به طبرستان   « :استآورده  » در شاهنامه  پژوهشی«مان در کتاب  یکر) 22: 1381مهجوري،  (

آخرین پـژوهش انجـام شـده ،        ) 150: 1375مان،  یکر(» .سی و به قرن ششم تعلّق دارد      هاي بعد از فردو    زمان

در « : نویسد عنایت اله رضا تعلق دارد؛ او می       ي اطلاق لفظ مازندران به سرزمین مورد بحث ، به         ي سابقه درباره
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 بـه    و ان نداشته این سرزمین تا قرن پنجم هجري نام مازندر        ، جریان بررسی و مطالعه آثار مختلف مشخص شد       

» .معرفی شده اسـت » طبرستان « جز نام پتشخوارگر و تمیشه در آثار مورخان و جغرافی نگاران اسلامی با نام            

   )6: 1387، رضا( 

 باستان تا زمان شـاهنامه  مانده ازعهد  برجايهاي  مازندران در متن    جغرافیایی گاهیاین رساله به بررسی جا    

  .دهد نشان می اپردازد و روند این تغییرات ر می

  

  :نامه ي قبلی در ارتباط با پایان هاي علمی انجام شده پژوهش. 1-2
ازنـدران  ي م ها دربـاره   چنین در برخی کتاب  شده و همهاي زیادي در مورد تاریخ مازندران نوشته    کتاب

ها؛ اما کتـاب    آني  مازندران و طبرستان و وجه تسمیهي جایگاه است؛ ازجمله، درباره    در شاهنامه، مطالبی آمده   

ند نمونـه از  چدر زیر به  .  و شاهنامه بپردازد، وجود ندارد      بین اوستا  هاي  مستقلی که به بررسی مازندران در متن      

  :شودامه مطالبی در آن آمده، اشاره میي مازندران، تاریخ آن و مازندران در شاهنی که دربارههای باکت

قِـسم مطـرح کـرده        مباحث خود را در سـه     » ریخ طبرستان تا«در)   ق 7 و 6قرن ( اسفندیار کاتب    ابن -

گویـد حـد فرشـواذگر        وي مـی  . اول در ابتداي بنیاد طبرستان و بناي عمارت شهرهاي آن اسـت             قسم  . ست  ا  

آذربایجان، سر، طبرستان، گیل، دیلم، ري، قومش، دامغان و گرگان است و اولین کسی که این حد پدیدکرد،            

هـاي   خیز و کـوه  م این قسم، در خصایص و عجایب طبرستان است؛ مؤلف، خاك حاصل    سو   باب. منوچهر بود 

باب چهارم، در ذکر ملوك، اکـابر، علمـا، زهـاد و حکّـام            . داند  بلند طبرستان را از خصایص این سرزمین می       

رسـتان  بویه و مدت استیلاي ایـشان بـر طب          وشمگیر و آل    دوم کتاب در ابتداي دولت آل        قسم   .طبرستان است 

سـخن  ... باونـد و      بویه به طبرستان، احـوال وشـمگیر بـا او و اسـتیلاي آل               است که در آن از عزیمت حسن      

قـارن،    الدوله شهریار بـن     به ذکر احوال حسام   » نوبت  باوند دوم   از ابتداي آل  « سوم کتاب با عنوان     قسم. گوید  می

  .پردازد می... شهریار و  بن ءالدوله علیقارن، علا بن شهریار، ملک رستم بن الدوله قارن سلطنت نجم
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ز اي ا آدم و انبیـا، شـمه  به ذکر خلقت عـالم،      » تاریخ مازندران « در )  ق 11قرن (  ملاشیخعلی گیلانی  -

ي مغـرب و بعـضی از    امیـه، اسـماعیلیه    و بنیعباس نیعشر، خلفاي ب ي اثنی ملوك فارس، خلفاي راشدین، ائمه   

 گـیلان و  طي ملا  غربی طبرستان را در قریه سپس در ذکر حدود مازندران، حد   .پردازد اسلام می سلاطین زمان   

گوید که اسکندر رومـی چـون    اریخ مازندران میپس از آن در ذکر ت. داند سامان شرقی دینارچار مازندران می    

 یکـی از  طبرستان را بـه کرد و دیار ، نود پادشاه در ممالک ایران نصب کیانی را کشت، از اعیان فارس     داراب

هـاي حکمرانـان طبرسـتان، دوران حکومـت ایـشان و ذکـري از          چنین، فهرستی از نـام      مؤلف هم . ها داد   آن

  .آورد عباس می هاي قدیمی مازندران در دوران شاه خاندان

کاووس و رستم بـه آن   کی ، مازندرانی را که سام،»شاهنامه و مازندران« در کتاب )1357(  صادق کیا  -

او جاي نشستن منوچهر و فریدون را کـه         . آورد داند و براي اثبات آن دلایلی می        ان کنونی نمی  اند، مازندر   رفته

ي دربـاره چنـین   ي نام مازندران و هـم  داند؛ در مورد ریشه ران کنونی میبا عنوان تمیشه یاد شده، جایگاه مازند    

دانـد؛   دو جنـگ جداگانـه مـی     رافردوسی، جنگ هاماوران و مازندران   گوید که   میو   کند  می  اماوران بحث ه

 هـم آمیختـه      به  را و داستان دو جنگ   است    ها یاد شده    ها، تنها از یکی از جنگ       که در بعضی از کتاب    درحالی

  .گوید  رفتن فردوسی به مازندران سخن می وها به شاهنامه  از دلبستگی مازندرانیهایی مؤلف در بخش. اند 

مازندران از نویـسندگان    دوازده مقاله در مورد     » ریخ مازندران ی تا بازخوان« در )1372( عمادياسداالله   -

ي اسـطوره و تـاریخ،    در آیینـه مازنـدران  : هـا عبارتنـد از   اسـت کـه بعـضی از آن       آوري کرده   مختلف جمع 

ریزي تاریخ مازنـدران   ازندران باستان، جستاري در پیکره  تاریخ م اي بر    ، تبرستان، مقدمه  »وجه تسمیه «درانمازن

  .اسفندیار اسی ابنشن و کتاب

نویسد که دو مازندران، یکی در مغـرب         می» پژوهشی در شاهنامه  «کتابدر   )1375( کریمان حسین -

           جنـگ کیکـاووس در    او.انـد  رفتـه   زمـان از بـین  و یکی در مشرق وجود داشت که این دو سرزمین در طی 

  .است  یکی دانسته را با جنگ مازندران ، ماورانها
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پـیش از   ي مازنـدران     ابتدا اطلاّعاتی دربـاره   » تاریخ مازندران  « کتاب در) 1381( مهجورياسماعیل   -

مازندران، مازندران، پـشتخوارگر، طبرسـتان و شـهرهاي          هاي دریاي   ي نام   ي ریشه   تاریخ آورده و سپس درباره    

ران از پـیش  هاي مازند است؛ بعد از آن به تاریخ حکومت       ها سخن گفته    دران، محلّ جغرافیایی و تاریخ آن     مازن

  .است  از اسلام تا پس از اسلام پرداخته

بـا اسـتفاده از پـژوهش     » مازندران در دنیاي اساطیر «اي با عنوان در مقاله) 1385( غلامرضا پیروز    -

هاي پیشین در مورد مازندران، کوشش کرده است تا مازندران تاریخی را از مازندران در اساطیر تفکیک کند                   

مه و دیوان مازنـدران نیـز   مازندران ، مازندران و شاهنا ي  جه تسمیه ي و چنین به بحث درباره   و در این مقاله هم    

  .پرداخته است

از آغـاز تـا   به بررسی تـاریخ مازنـدران    »  مازندران باستان  تاریخ « در کتاب  )1385( پناه یزدانطیار   -

، ...)هـا و مازهـا و     کاسـی (انوام مختلـف سـاکن در مازنـدر       وي در مورد اق   . پردازد امپراطوري هخامنشی می  

هـا بـه      ی، تأثیر قوم سـومر و ورود آریـایی        ي تاریخ زبان، موسیقی، فرهنگ اعتقادي، جغرافیاي تاریخ        درباره

  .کند مازندران بحث می

  

  :حدود پژوهش. 1-3

  .تا شاهنامه است) اوستا( مانده از عهد باستان هاي برجا درنظرگرفته براي این پژوهش، متني  محدوده

  

  :هاي پژوهش پرسش. 1-4
  :هاي زیر به عنوان محورهاي اصلی این پژوهش پاسخ دهد ین پژوهش قصد دارد به پرسشا

هاي پس از اسلام     در متن ن  آایگاه  جهاي پیش از اسلام با        مازندران در متن    جغرافیایی  آیا جایگاه  -الف

  ؟متفاوت است
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  است؟  دیگري براي مازندران استفاده شده هاي اسلام از چه نام یا نام و پس ازي پیشها  در متن-ب

  توان مازندران اساطیري را از مازندران تاریخی تفکیک کرد؟  آیا می-ج

  

  :اهداف پژوهش. 1-5
 از عهدباستان تـا زمـان شـاهنامه،     هبرجا ماند هاي   آن است تا با بررسی متن     ،  ین پژوهش   هدف اصلی ا  

  .نشان داده شودجایگاه جغرافیایی مازندران در اسطوره و تاریخ 
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  فصل دوم
  

  مازندران در متون
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  هاي اوستایی و پهلويمازندران در متن. 2-1
  .شودها سخن رفته ، آورده میهاي اوستایی و پهلوي که از مازندران در آندر این بخش، متن

  اوستا. 2-1-1

گـزینیم  برمی» رتو«و » اهَو« را - مزداهوره اَ-تر از همه  اینک آن بزرگ   .193، ص 1،  27یسنهَ، هات 

ي دیـوان   دیوان مزندري را برانیم؛ تا همهدرفش را برافگنیم؛تاتا اهریمن نابکار را براندازیم؛ تادیو خشم خونین    

  ... .را براندازیم» ورِنَ«و دروندان 

افزايِ اشََـون،   پیروزِ گیتیبرزمندِ سروش پارسايِ .15. 222، ص17 -15ي هفـتم،  ، کرده 57یسنهَ، هات 

ي ؛ آن فروکوبنده  »کَییذي«] زن[ي  دهنده، آن شکست  »کَیذَ«] مرد[ي  دهندهستاییم؛ آن شکست  ردِ اشَهَ را می   

که آن. 16. ي جهانیان را  ؛ آن نگاهبان و دیدبانِ بهروزيِ همه      -ي زندگی  تباه کننده  -دیو بسیار زورمندِ دروج     

که هرگز بـه خـواب نـرود و هـشیارانه     آن. شیارانه آفرینش مزدا را نگاهداري کندهرگز به خواب نرود و ه     

که پس از فرورفتن خورشید، سراسر جهانِ اسَتومند را با رزم افـزارِ آختـه،             آن. آفرینش مزدا را نگاهبانی کند    

  -] مینـو  [سـپندمینو و انگـر    -که از هنگام آفرینش نیک و بد بر دسـت آن دو مینـو               آن. 17 .پاسداري کند 

  .که روز و شب، همواره با دیوان مزنَدري در نبرد استآن. نخفته و جهانِ اشَهَ را پاسداري کرده است] هرگز[

فـزايِ  اسروشِ پارسايِ برزمندِ پیـروزِ گیتـی      . 30. 227، ص 32 -30ي دوازدهم، کرده ، 57یسنه، هات 

که سـر  آن. 31. سته به نگاهبانیِ آفرینشِ مزدا ایستاده استستاییم؛ بزرگواري را که کمرباشَوَن، ردِ اشَهَ را می    

دیوان را، رزم افزاري برنّده، تیز و خوب زنِش، در دست گرفته، سه بار در هر روز و هر شب، بـدین                 ] کوبی[

درفـش را، زدن دیـوان      خشمِ خونین ] دیوِ[زدنِ اهریمنِ ناپاك را، زدن      . 32.درخشان درآید » خوَنیرثِ«کشور  

ري را، زدن همهمي دیوان رازنَد.  

  »...اهَهِ ریه «

  ... .ستاییم  سپندارمذِ اشَوَنِ کارساز را می.280، ص32،  هرمَزدیشت
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گـزینیم تـا اهـریمن نابکـار را     برمـی » رتو«و » اهَو« را -آن اهَوره مزدا–تر از همه  اینک آن بزرگ  

گنیم؛ تا دیوان مزنَـدري را بـرانیم؛ تـا دیـوان و درونـدان ورِن را                 درفش را براف  براندازیم؛ تا دیوِ خشمِ خونین    

  ...براندازیم؛ 

البرز، صـد اسـب و   ] کوه[هوشنگِ پیشدادي در پاي     . 21. 301، ص 22-21ي ششم، کرده ، آبان یشت 

  :و از وي خواستار شد. 22... هزار گاو و ده هزار گوسفند، او را پیشکش آورد 

  !اي تواناترین!  اي نیک!اي ارَدِویسور آناهیتا

ي دیـوان و    ي کشورها شوم؛ که بـر همـه       ترین شهریار همه  مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگ       

کار چیرگی یابم؛ کـه دوسـوم از دیـوان    هاي ستم»کَرپَ«ها و »کوَي«و جادوان و پریان و      ] دروند[مردمان  

  .مزنَدري و دروندان ورِن را بر زمین افگنم

ي زیباي مزدا آفریده]  کوهِ[هوشنگِ پیشدادي در پايِ    .3. 346، ص 4 -3ي یکـم،  ، کرده  ش یشت گِو

: کش آورد و زور و نیازکنان چنین خواسـتار شـد   گاو و ده هزار گوسفند، او را پیش، صد اسب و هزار ]البرز[

ي دیوان مزنَدري چیـره شـوم؛      همهمرا این کامیابی ارزانی دار که بر        ! اي تواناترین ! اي نیک ! اي درواسپ . 4

  از من هراسان و گریزان شوند و از بیم      -ناگزیر-ي دیوان   که از بیم دیوان، هراسان و گریزان نشوم؛ که همه         

  .به تاریکی روي نهند

سروشِ پارسـايِ برزمنـدِ پیـروزِ گیتـی     . 10. 329، ص 12 -10ي دوم،ه، کرد سروش یشت هادخْت  

آلـوده بـه   ] زنِ[کـه  آن. را شکست دهد» کَیذ«آلوده به گناه  ] مردِ[که  ستاییم؛ آن ردِ اشَهَ را می   افزايِ اشَوَن،   

کـه  آن.  را فروکوبـد -ي زنـدگی تباه کننده–که دیوِ بسیار زورمندِ دروج   آن. را شکست دهد  » کَییذي«گناه  

ب نرود و هوشیارانه آفرینش مزدا را       که هرگز به خوا   آن .11. ي جهانیان است  نگاهبان و دیدبانِ بهروزيِ همه    

 کـه پـس از فـرو   آن. که هرگز به خواب نرود و هوشیارانه آفرینش مزدا را نگاهبانی کندآن. نگاهداري کند 

که از  هنگامِ آفـرینشِ آن دو  آن. 12 .افزار آخته، پاسداري کندرفتن خورشید، سراسرِ جهان اسَتومند را با رزم   
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که روز و شب، همواره     آن. نخفته و جهان اشَهَ را پاسداري کرده است       ] هرگز [-]مینو [سپندمینو و انگر  -مینو  

  .با دیوان مزنَدري در نبرد است

، بر )؟(هوشنگ پیشدادي در پاي کوهِ البرز به فلّز پیوسته  . 7. 449، ص 8-7ي دوم،   کـرده  ، رام یشت 

و از  . 8... .  گسترده، با دستانِ سرشار او را بـستود          تخت زرین، بر بالش زرین، بر فرش زرین، در برابر برسمِ          

مرا این کامیابی ارزانی دار که دوسوم دیوان مزنَدري تا درونـدان ورِن   ! اي انَدروايِ زبردست  : وي خواستار شد  

  .را برافگنم

يِ البـرز بلنـد زیبـا     ] کوه[هوشنگِ پیشدادي در پايِ   . 24 .473، ص 25 -24ي سوم، کرده ، ارَت یشت 

مرا این کامیابی ارزانـی دار کـه   ! اي اشَیَِ نیک بزرگوار: و از وي خواستار شد. 25... مزدا آفریده، او را بستود   

  از من -ناگزیر-ي دیوان مزنَدري چیره شوم؛ که من از بیم دیوان، هراسان و گریزان نشوم؛ که دیوان            بر همه 

  .هندهراسان و گریزان شوند و از بیم به تاریکی روي ن

فرّ کیانیِ نیرومنـدِ  –براي فرّ و فروغش، من او را . 13. 489، ص26 -13ي چهارم، کرده ، زامیاد یشت 

که دیر زمانی، از آنِ هوشنگِ پیشدادي . ...26. ... ستایمبلند و با زور می] ي به بانگِ[  با نماز    -مزدا آفریده را  

هـاي  جـاودان و پریـان و کَـوي       ] درونـد [ مردمان   کشور شهریاري کرد و بر دیوان و      که بر هفت  بود؛ چنان 

  .ها چیره شد و دو سوم از دیوانِ مزنَدري دروندان ورِنَ را برانداختکار و کَرپَستم

ها گام  گاه باید ناپاك به سوي گودال     آن. 12 .774، ص 13-12،)ب(وندیداد، فرگرد نهم، بخش یکم      

مـنِشِ نیـک و     ! اي شهریار بـزرگ   ! اي مزدا «: ایست و برخوان   در کنار شیار ب    -!  اي زرتشت  -بردارد و تو    

] ها راخویش آن[آورم تا تو به نیرويِ پایدارِ  روانِ اشَوَنان و نیایش آرمیتی و شورِ دل، همه را به سراي تو می             

...  نیـک  مـنِشِ ! اي شهریار بـزرگ  ! اي مزدا «: و ناپاك نیز این گفتار را برخواند      ...  ».جاودانه نگاهدار باشی  

درفـش را فروافگنـد،   برزبان راندن هر یک از واژگان این نیایش، اهریمن را فروکوبد، دیو خشم خـونینْ      . 13
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